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 چکیده 
بندی امر اخلاقی و امر  نیازمند صورت   که  جامعه در مسیر خیر عمومی است   زیست بود غایت مطلوب سیاست، به 

  ه حقوقی است و این امر خود محتاج »تکنیک حکمرانی« است. تفاوت بزرگی میان دوران کلاسیک، مدرن و اندیش 
دارد؛ درحالی اسلامی در صورت  تکنیک حکمرانی وجود  با حقیقت  بندی  ارتباط  را در  )تخنه(  تکنیک  یونانیان  که 
  داند. برخلاف اندیشه قت حاکمیت می کردند، انسان مدرن با انقطاع از متافیزیک، خود را خالق حقی فوسیس درک می 

سیاسی    کند، نظریه نای الهیاتی آن تهی می نگرد و حاکمیت را از مع سیاست می   شده مدرن که دین را از دریچه رفی ع 
  ه ج ی نت .  کند دنبال    دین کند که سیاست را از مسیر  جمهوری اسلامی با احیای جایگاه متافیزیک در حاکمیت تلاش می 

داشته باشد.    ی بر ظهور امر حقوق   ی م ی مستق   ر ی و تأث   افته ی   ی ن ی ش ی پ   گاه ی جا   ی اس ی امر س   ن ی در تکو   ی ن ی د که امر    شود ی آن م 
  ؛ کند   د ی بازتول   را   ی اس ی س  ات ی اله  ک ی ز ی متاف   توانسته   تنها جمهوری اسلامی    در امر سیاسی    که  است   آن نوشتار   ن ی ا   ی مدعا 
نظر   متناسب   قدرت   ک ی ز ی ف   در   را   ی حکمران   ک ی تکن   نتوانسته   اجرا   مقام   در   اما    ی درست به خود    ن ی نو   ی اس ی س   یه با 

  ک ی و ضرورت عمل در بستر    ی حکمران   ک ی ز ی متاف   هات ی توج   با   متناسب   ک ی تکن   و   ابزار   نبود   در .  کند   ی بند صورت 
به    ، ی اس ی س   ات ی اله   قت ی حق   بر   ی ابتنا   ی جا و عملکردها به   ها ی گذار است ی آن شده که س   جه ی متضاد، نت   ی جهان   است ی س 

 . شود دچار  روزمره    گی آشفت 
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 مقدمه
های آن  های زمانه بود کههه تکانههه ، آنقدر دور از انتظارها و خلاف عادت 1357انقلاب اسلامی ایران در سال  

ها و عملکردهههای عههاملان  اجتمههاعی و دیههدگاه   -های سیاسههی دبیههات، نظریههه ای در ا به بازاندیشی گسههترده 

سیاسی و فرهنگی آن بود کههه بههرخلاف روا زمانههه،    گیری جهت   ، . برجستگی این انقلاب شد سیاست منجر  

بندی ساختارهای نظام جدید قرار داد و الگههویی نههوین  گیری، پیگیری و صورت را در مرکز فرایند شکل   دین 

ای از آن در گذشته تجربههه نشههده بههود.  داری دینی را در مقابل چشمان سکولار قرار داد که نمونه از حکومت 

  العههالی( )مدظلههه   طور که رهبر جمهههوری اسههلامی این نوبودگی البته استلزامات خاص خود را داشته و همان 

صههفر آغههاز    ه و نظام برخاسههته از آن، از نقطهه   ی انقلاب اسلام » اند:  گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده   ه ی در بیان 

گونههه مرجعههی  الگههوی جدیههد، هیچ   1« در برابر ما وجود نداشههت.   ی ا شده ی و راه ط   ی ن ی ش ی پ   ه تجرب   چ ی شد... ه 

رو را بهها آزمههون و خطاهههای بسههیار  همین خاطر مجبور بوده تا تمامی راه پیش آموزی نداشته و به برای تجربه 

ای و جهانی نظههام بههوده و  آن تثبیت قدرت منطقه   هاردهه از عمر این نظام که نتیجه بسازد. حال با گذشت چ 

تههرین  رسههد مه  می نظر به از آن به »گام اول« تعبیر شده و عزم راسخ برای برداشههتن بهها صههلابت »گههام دوم«،  

گرفتههه و ههه  آثههار آن در بطههن    مسئولان مورد اشاره و تأکیههد قههرار   ازسوی چالشی که سالیانی است که ه   

 . است شود، چالش معضلات اقتصادی و گستردگی ابعاد فساد شدت احساس می امروزی به  جامعه 

جویی در ایجاد ارتبههاط  ها در غفلت نظری و عملی در چاره این چالش   دعای این نوشتار آن است که ریشه م 

های خارجی تنها نقههش آشکارسههازی  آفرینی و مشکل   است میان ساختارهای اقتصادی و سازمان نظام جدید  

سوی خههرع عههادت  از ابتدا به مسیر انقلاب اسلامی    درواقع ؛ چراکه  است   زیرساختی را داشته های  این بحران 

گیری  رسد که همین تداوم غفلت امروزه بههه شههکل می   نظر به سیاسی و فرهنگی تمایل داشته است.    در حوزه 

   ازسههوی شههده  یل شده اسههت. بههر مبنههای هویههت تعری  های اعتراضی و ایجاد نارضایتی علیه نظام تبد کنش 

ی  کارامههد ریشه در مقدمات و نه در اهداف و غایههات دارد کههه بههه نا   این نظام، مسئله   دهنگان ادامه مؤسسان و  

یههن نوشههتار وارسههی چرایههی  اصلی ا   شده است. بدین لحاظ دغدغه منجر  اقتصادی و معضل عدالت توزیعی  

 مدی است.  این ناکار 

دیگر، بهها نگههاهی    عبارت به بودگی آن مورد توجه است.  شود؛ گرچه عام مطلق بیان نمی   طور به البته این مدعا،  

انقههلاب اسههلامی و نوبههودگی    العاده ل گذشته اساساً ماهیت خارع کلی به تحولات نظام اسلامی در چهل سا 

نظام سیاسی برآمده از آن موجب شده تا بیشترین توجه عالمههان و حههاملان موافقههان و مخالفههان جمهههوری  

 
1. https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=٤۱٦۷۳ 

https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673
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کاو در درستی یا نادرستی ابعاد آن در سههطن نظههری مصههروف  و اسلامی به شناخت چیستی حکمرانی و کند 

هههای آن  ها و آرمان ها، برنامههه شود و اساساً غفلتی بزرگ از سطن »تکنیک حکمرانی« و چگونگی اجرای ایده 

اسههلامی    ی شههده در جمهههور نظریه صورت بگیرد. این امر ناشی از تضادی است که میان امر سیاسی متحول 

جههای مانههده از نظههام پهلههوی پیشههین از  و سههاختارهای اقتصههادی بههه   سههو یک ایران با ساختارهای جهانی از  

اقتصاد متکفل بازتوزیع امکانههات و منههابع محههدود منطبههق بهها    شکل گرفته است و از آنجا که حوزه   سو دیگر 

ارمونی میههان  شههرایم محههیم داخلههی و بیرونههی اسههت، هرگونههه ناهمههاهنگی و یهها غفلههت در ایجههاد ههه 

ی  کارامههد بههه اعوجههاج عملکههردی و نا   درنهایت یعنی اقتصاد و سیاست و فرهنگ،    ، های اجتماعی زیرساخت 

 گردد. منجر می 

نوشههتار    ن ی ا   ار ی مع   که مثابه تِخنه  به   است ی از مفهوم س   ی چارچوب نوشتار، ابتدا    ن ی ا   ی منظور آشکار شدن مدعا به 

ی  اسههلام   انقههلاب تحههول امههر سیاسههی در    از   ی کوتههاه   کیفههی   ل ی تحل   با   سپس داده خواهد شد.    ن ی است توض 

  ونههد ی پ   عههدم   ه مسئل   ی عن ی   ؛ آن   در   ی عمل   و   ی نظر     خل   ن ی تر مه  یابد و به  گذار آن ادامه می بنیان   براساس نظریه 

  ن یهه ا و بههر  آن در سند قانون اساسههی اشههاره خواهههد شههد.    ی اقتصاد   ی ساختارها   و جدید    دولت   سازمان   ان ی م 

  منههتب بههه نتیجههه جوامههع    گههر ی بههرخلاف د   ران ی در ا عملکردهای سیاسی  که چرا    شود ی داده م   ن ی توض   اساس 

  ن یهه کرده است.  گفته خواهد شد کههه ا   دا ی پ تداوم    مور ناپذیر حول این ا های پایان مطلوب نشده و همواره نزاع 

  بههه   ران یهه ا   ی اسههلام   ی در نظههام جمهههور   ی اس ی امر س   ی ر ی گ است که از ابتدا در شکل   ی از پارادوکس   ی خل ناش 

  ی حکمرانهه   از   یی ها نمونههه   ق یهه تطب البتههه بهها    ی بررسهه   ن ی ا است.    شده   پنهان   ی جهان   است ی غالب س   ان ی نسبت جر 

ایههن تحقیههق    ه نتیجهه   . شههود ی م   ل ی تکم   جامعه مسائل مه  روز    و   است ی تخنه س   ی ارها ی مع   با   ی اسلام   ی جمهور 

المسائلی جدید باشههد، در سههطن حکمرانههی  تواند در سطن ملی نشانگذار یک رویکرد حل طور که می همان 

 کند. جوی آشکاری را دنبال می محلی و استانی نیز چاره 

 مثابه تِخنهارچوب نظری: سیاست بهچ
. ایههن معنههای عههام از  اسههت ای است که عنصههر محههوری در آن »قههدرت«  در یک معنای عام، سیاست مقوله 

شههود و بههه  ای از حضور و فعالیت سیاسههت را در سههپهر زنههدگی انسههانی شههامل می گسترده   سیاست، حوزه 

ا غیررسههمی، عمههومی و  های جمعی اجتماعی، رسمی ی فعالیت   ویچ بیان کرده، »در کانون همه لفت معنایی که  

های  همچنههین برداشههت   . ( 18  : 1389)هیههوود،    گیههرد ا، نهادها و جوامههع« قههرار می ه گروه   خصوصی، در همه 

گرایانه، سیاست را ابزاری برای برقههراری نظهه   توان نسبت به قدرت داشت. برخی با نگاهی واقع متنوعی می 

یونان باستان با برداشتی اخلاقی ه فلسههفی، اساسههاً دسههتیابی    دانند. فلاسفه فظ آن از آشفتگی می و امنیت و ح 
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کردنههد.  جههویی می هدف، بلکه به عنوان ابزاری برای خیر و سعادت همگانی پی   به مثا و کنترل قدرت را نه به 

امپراطههوری روم،    دنبال دسههتیابی بههه غایههت عههدالت و فضههیلت اسههت. در دوران از نگاه ارسطو، سیاست به 

شد و از حدود و ثغور اختیارات و حقههوع حکههام سیاسههی و کلیسهها  سیاست چونان امر حقوقی نگریسته می 

های مدرن نیز تداوم یافته اسههت؛ امهها در دوران مههدرن، بههه  رفت. این برداشت در میان لیبرال میان می بحث به 

در    . ( 89  -81  : 1382)بشههیریه،    فاه و شادی حداکثری توجه شده است ای برای تأمین ر مثابه وسیله سیاست به 

رسههد  می   نظر بههه مثابه »تخنههه« فهمیههده شههود.  این نوشتار غرض آن است که گفته شود اساس سیاست باید به 

ههها،  بسهها رویکرد از سیاست ملاک فه  امروزی جامعههه ایههران از سیاسههت قههرار گیههرد، چههه   چنانچه این معنا 

نمههودن آن و    کارامههد منظههور کههاربردی و  ها و محتواهای این حوزه چه در سطن علمی و چه عملی به روش 

 حل مسائل کشور تغییر کند.  راستای  در  

تخنه را ههه  بههه  یونان باستان دارد، ه  ابعاد نظری دارد و ه  عملی.    وم تخنه که ریشه در ادبیات فلاسفه مفه 

ر دسههتگاه  هههای خاصههی د معنهها وییگی تخنههه بهها ایههن   3. (  ,۲۰۲۰Parry)   اند ته دانس   2و ه  مهارت   1معنای هنر 

وییه نزد ارسطو داشته است. ارسطو در بخههش پههنج  کتههاب اخههلاع نیکومههاخوس  مفهومی فلاسفه یونان به 

تمایز گههذارده اسههت. وی بخههش عقلانههی انسههان را    4مشخصی میان تخنه و مفهوم اپیستمه )معرفت(   طور به 

حقههایق    5کههه معههارف بخههش علمههی دانههد؛ درحالی گر و علمههی می شامل بههر دو قسههمت معههارف محاسههبه 

رپههذیر هههر روزه زنههدگی مههرتبم  گر به وقههایع تغیی ، معارف بخش محاسبه است تغییرناپذیری چون ریاضیات  

محدودی اسههت؛ یعنههی تخنههه    خنه آن است که دارای موضوع و حوزه اولین وییگی ت   . ( Parry, ۲۰۲۰)   است 

شههود. ایههن محههدودیت البتههه  مشخصی محههدود می   عمل است، همیشه به موضوع و دامنه   چون معطوف به 

ههها  گاه ابههزار آن ؛ اما هیچ است ها محدود  تخنه   ر نگاه ارسطو، گرچه موضوع و دامنه است. د   6ناشی از طبیعت 

 
۱. art 

۲. craft 

)  واژه  .3 ریشtéchnêتخنه  و  است  یونانی  تکنیک،    tech  ه(  چون  کلماتی  در  ریشه  این  است.  یونانی  واژه  همان  از  برگرفته 

کند؛ مثلاً در یونانی »تکتون« از این واژه گرفته شده و با اضافه کردن »آرخه« به آن، واژه  تکنولوژی و... بار معنایی اصلی را حمل می 

به می»آرخیتکتونیکوس«  ساخته  معماری  استاد  همکاران،    شودمعنای  و  به    .(81  :1396)مهرنیا  واژه  این  امروزه  انگلیسی  در 

 ( تغییر یافته است. architectureآرکیتکچر) 

٤. Episteme 

5.  Scientific این معنا با درک امروزی از معرفت  استشود که دارای قطعیت  : علمی در بستر تفکر یونانی به معارفی اطلاع می .

 .استعلمی که بر مشاهده و آزمایش و درک حسی ه تجربی استوار است، بسیار متفاوت 

٦. Physis / Phusis 
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)مهرنیهها و همکههاران،    ها دارای دقههت مسههاوی باشههند تخنههه   ه محدود نیست و همچنین نباید پنداشت که هم 

1396 : 83 ) .  

دار بودن آن است. معرفت حاصل از تخنه همیشه بههرای دسههتیابی بههه  مندی و هدف وییگی دوم تخنه، غایت 

گیرد و لذا میان هدف و ابزار انتخابی باید تناسههبی برقههرار  یک غایت و هدف مشخص مورد استفاده قرار می 

باشد. دیگر وییگی مه  تخنه، ابتنای آن بر خرد و دانش است. تخنه برای »کش  امور پنهان و تکمیههل امههور  

شود؛ بلکه نیازمند بینش خرد و استنباط عقلههی اسههت. همههین  ناقص« تنها با تکیه بر دانش حسی حاصل نمی 

خههام، تنههها یههک    دست آمده از تجربههه که معرفت به لی کند؛ درحا وییگی برتری تخنه را بر تجربه برجسته می 

آید؛ اما معرفت ناشههی از تخنههه ههه  طبیعههت  دست می مهارت با تکرار زیاد نسبت به سرشت یک موضوع به 

یههک پههای در    ، شود. از این منظههر تخنههه بههرای رسههیدن بههه حقیقههت موضوع و ه  علت اعمال را شامل می 

موجههودات اسههت. بههه    دیگههر ارسطو همین معنا وجه ممیزه انسان از    نظر به .  دارد   و یک پای در عمل حقیقت  

 (. 86  -84 : 1396هرنیا و همکاران،  )م  ری نیز از جنس تخنه است گذا همین دلیل قانون 

شود؛ چون در عههین اینکههه  تخنه به کمال مطلق خت  نمی   گردد. گی دیگری از تخنه آشکار می جا ویی از همین 

کار  و و لذا همواره با مههوارد خههارجی و جزئههی سههر   است یک دانش علّی و کلی است، معطوف به عمل ه   

بههودن  هایی است. همین جزئههی بههودن و دارای پیچیههدگی  همین خاطر تخنه همیشه دارای پیچیدگی دارد. به 

شود؛ چراکه تعادل برقرار کردن میان کلیت تخنه و عمل جزئی بسههیار سههخت اسههت.  می مانع از کمال مطلق  

گههاه کمههال حاصههل  لحاظ نظری ممکن است به خیر برین آگاهی یابد؛ اما در عمههل هیچ پس هرچند تخنه به 

جزئیات سههاختار شهههر کامههل    هویدا است؛ چراکه همه   1شود. از نظر ارسطو این نقصان در ساختار شهر نمی 

ه کارهای ما معطوف بههه جزئیههات  ک شود؛ درحالی که این ساختار ضرورتاً به شکل کلی تنظی  می نیست. »چرا 

در نگههاه ارسههطو تخنههه بسههان یههک واسههطه میههان    درنهایههت اما    . ( 88  -87  : 1396« )مهرنیا و همکاران،  است 

کند. در این معنا تخنه وضعیتی است که در آن چیزی با ابتنهها بههر شههیوه  عمل می   2معرفت و تولید )پوئسیس( 

یابههد. بایههد دقههت شههود کههه در ایههن معنهها، هههدف از ایههن  استدلال حقیقی تولید شده و تحقق وجههودی می 

آن در نظر داشته است؛ یعنی غایتی فی نفسه برای آن متصههور نیسههت.    تولیدگری همانی است که تولیدکننده 

ههها بههه  همین خاطر تولید آن توانند وجود داشته باشند ه  نباشند. به خلاف پراکسیس( این تولیدات ه  می )بر 

 (. Parry, ۲۰۲۰)   ر امور هر روزه زندگی بستگی دارد هدف تولیدکننده و مهارت او د 

 
۱. polis 

۲. poiêsis 
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های تخنه آن است که چون موضوع مشخصی دارد و کسب آن نیازمند تحصیل دانههش کلههی  از دیگر وییگی 

ها مرزهههای  و انطباع آن به امور جزئی است، پس کاملًا یههک عمههل تخصصههی اسههت. از ایههن منظههر تخنههه 

ها اظهههار  مسائل آن   و البته تنها متخصصین باید درباره یکدیگر دخالت کنند    مشخصی داشته و نباید در حوزه 

نظر کنند. همچنین تخنه این وییگی را دارد که قابل فراگیری است. تخنه از جنس دانش و مهههارت اسههت و  

دسههت  تواند از استاد به شاگرد انتقال یابد. از نظر ارسطو تخنه نوعی توانمندی است که از آمههوزش بههه لذا می 

)مهرنیهها و    هههای عمههل ری است ه  نیازمند مهارت آید؛ نه تمرین انفرادی. در این معنا تخنه ه  دانشی نظ می 

 . ( 92  -89 : 1396همکاران،  

هایی چون پههرداختن بههه موضههوع  شود، وییگی تخنه سخن رانده می   مثابه ترتیب زمانی که از سیاست به بدین 

مند یک امر جزئههیِ  مشخص، استفاده از استننباط عقلی، واسطه بودن میان اپیستمه کلی و خلق و تولید هدف 

هایی البته وقتی در قالب یههک دانههش  تخصصی مد نظر است. این چنین وییگی   طور به خارجی آن ه  کاملًا  

تخنههه،    مثابههه به یک معنا، دانش سیاسی به   کنند. گیرد، قابلیت آموزش و فراگیری ه  پیدا می و مهارت قرار می 

منظههور  است که در آن هدف تولید، کنترل و توزیههع قههدرت بههه   های عملی فراگیری معارف نظری و مهارت 

دستیابی به خیر جمعی است. از نگاه ارسطو، چنین دانشی نوعی فعالیت اخلاقههی اسههت؛ چراکههه هههدف آن  

داشته باشند؛ پس چنین دانشههی اربههاب علههوم اسههت.    زندگي خوب ها در آن  ای است که انسان خلق جامعه 

)منههوچهری و    نههدگی خههوب و عادلانههه در جامعههه اسههت یک ز سوی  به ها  غایت این معرفت هدایت انسان 

جهت، سیاست یک هنر )تخنه( حکمرانی است. تأکید بر تخنههه )هنههر( بههودگی  از این   . ( 10  : 1387همکاران،  

های معرفتههی نداشههته و  صنعت نیازی به پشتوانه   ه مثاب سیاست نباید موجب این تصور امروزی شود که هنر به 

بودگی  طور که به صراحت در وییگی دوم توضههین داده شههد، خههاص یا احتیاج آن حداقلی است؛ بلکه همان 

 کند و ه  پای در عرصه عمل دارد. تخنه از آن رو است که ه  در معرفت حقیقی جستجو می 

سههامانی بههرای دسههتیابی بههه غایههت زنههدگی جمعههی  منظور ایجاد به حال که سیاست چونان هنر حکمرانی به 

سامانی وجود درک مشترک همه اعضای جامعه از خیر جمعههی و  دانسته شد، باید گفت از ضروریات این به 

که خیر جمعی چیست و کدامین غایت بایههد مههورد هههدف قههرار  تلاش همگانی برای تحقق آن است؛ اما این 

هههای  دیگههر در دوران   عبارت بههه منههد اسههت.  مند و مکان گرفته تا همگان را راضی و کامیاب کند، امری زمان 

های متنوعی از چیستی خیر عمومی شکل گرفتههه اسههت و  متفاوت تاریخی و جوامع فرهنگی مختل ، درک 

شههود.  . هنر حکمرانههی دقیقههاً در اینجهها آشههکار می است   ي نسب   ي جمع   ر ی خ   اساساًباید گفت که    راستا از این  

همههه  قههق آن را در  سو مسیر چگههونگی تح به دانش کلی دست یابد و از دیگر   سو یک تواند از  که تخنه می این 
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درستی راهبری کند، دال بههر همههان هنرمنههدی سیاسههت اسههت؛ چراکههه هههر  زندگی به   مسائل روزمره اجزای  

بهها  همههین دلیههل مسههیر راهبههری جامعههه نیههز  ای، غایتی متمایز از دیگری برای خود متصور است و به جامعه 

 واحدی وجود ندارد.   شود. پس نسخه یکدیگر متفاوت می 

  ی اسهه ی س   امههر   با   متضاد   یران ا . ا .  ج   در   ی اس ی س   امر   که   شود   اشاره   تنها .  شود   حذف   ی جمع   ر ی خ   بودن   ی نسب   عنوان 

  کههار بههه   و   ده ی شهه ی اند   آن   بهها   متناسههب   ی اقتصههاد   ی ساختارها   که ی درحال   ؛ است   افته ی   ن ی تکو   آن   مدرن   و   معهود 

 . است  نشده   گرفته 

 سبی بودن خیر جمعین
کلی، تغییرات قابل توجهی در درک عمومی از خیر جمعی در طههی تههاریخ رد داده اسههت. در دوران    طور به 

فهمیههده  وییه یونان، تخنه با حقیقههت فوسههیس  های باختری به تر اجتماعی سرزمین کلاسیک و با تأکید بر بس 

، متفاوت با درکی اسههت کههه امههروزه از طبیعههت  است معنای طبیعت  یونانی به   شد. فوسیس که در اندیشه می 

همههه    ، اسههت العلههل  مثابههه علت بههه که  نانی  جان وجود دارد. اساساً جایگاه طبیعت در نظام فکری فلسفه یو بی 

بنیادین چهههار    طور به یابنده طبیعت ناشی از آن است که طبیعت  . از نگاه ارسطو وییگی رشد است موجودات  

معناست که علههت حرکههت در طبیعههت امههری  علت مادی، صوری، فاعلی و غایی را در خود دارد. این بدین 

یابههد. در  شههکل نمههود می   نیز به بهترین   درنهایت شود و  خارجی نیست و فی نفسه غایت خود محسوب می 

شههود. بههرخلاف طبیعههت، علههت فههاعلی و غههایی در تخنههه خههارجی  معنا بهتر فهمیده می مقایسه با تخنه این 

در    . ( Atwill, ۱۹۹۸, N Print) و شکل نهایی تخنه نیز بسته به اراده و مهارت علههت فههاعلی آن دارد  باشند  می 

ای  نگاه هرقلیطوس، خیر همان »زیستن بر وفق ناموس و نظام کلی جهان اسههت... جهههان ههه  چههون مدینههه 

است که از قوانین آن سرپیچی نتوان کرد. فرزانگی آن است که خرد را قدرتی حههاک  بههر کائنههات بشناسههی .  

کههه آدمههی  پس، فضیلت انسانی در عمل کردن بر وفق آن قانون عامی است که طبیعتش نام تههوانی  نهههاد... این 

شمارد، پنداری بیش نیسههت... ردر طبیعههته همههه چیههز  برخی چیزها را صرفاً خوب و برخی را صرفاً بد می 

عههدالت در اینجهها برگرفتههه از    . ( 21  : 1382« )ورنر،  گاه قانون عدل و جمال است ز جلوه خوب است، همه چی 

 رساننده عدالت باشد.   درنهایت بایست مطابق با قانون طبیعت باشد تا  طبیعت است و قانون نیز می 

کنههد، در  شناسی هرمی الهیات مسههیحی پههر می که در دوران میانه، جای طبیعت را متافیزیک و هستی درحالی 

شههود و ههه  ارتبههاط بهها متافیزیههک قطههع  طبیعت بر هستی موجههودات انکههار می   ه دوران مدرن اما ه  سیطر 

یابههد. همچنههین  می   که خود را مسلم بر طبیعههت نفس »انسان« است تا آنجا به اعتماد   شود. دوره مدرن دوره می 

میانه، انسان غرهّ به دستاوردهای علمی خههود و سههرخورده از عملکردهههای قههرون وسههطی،    متفاوت با دوره 
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شناسههی، درک  نشیند. این تحههول در هستی خود را رها از متافیزیک خوانده و اساساً، خود در مرکز هستی می 

کند. اگر در دوران کلاسیک، خیر، همان سعادت جمعههی از طریههق کسههب فضههیلت  از خیر را نیز متحول می 

ها،  هر فرد اطلاع گردید که از سرجمع ایههن شههادی   1سازی شادی اخلاقی بود، در دوران مدرن خیر به بیشینه 

دهههد کههه  ای رد می یابد. تحقق این شههادی، در جامعههه مندی کلی جامعه نیز فزونی می البته سرور و رضایت 

کنههد. دیگههر نههه  انسان خود خالق حقیقت حاکمیت آن، مطابق با اراده و هدفی است کههه خههویش اختیههار می 

گذاری کرده و غایت بههرین را مشههخص  تواند برای انسان هدف های تاریخی نمی و نه سنت   دین طبیعت، نه  

کند و در راسههتای تههأمین سههرور و شههادی  ، اخلاع و... تقدم پیدا می دین سازند. در اینجاست که سیاست بر  

 کند.  ریزی می ها برنامه انسان، توسعه را زورمندانه نسبت به طبیعت و حتی دیگر انسان 

شههود. اگههر  ظری  و دقیق در اینجا آن است که ماهیت امر سیاسی نیز با تطورهای تاریخی، متحههول می   ه نکت 

امر سیاسی زمانی تطبیق با فوسیس یا تلاش برای جلب رضایت متافیزیک بود، در دوران مههدرن، حاکمیههت  

گیههرد. از جمههع  تک افراد جامعه قههرار می شود و معیار آن رضایتمندی تک از معنای طبیعی یا الهیاتی تهی می 

بههه بعههد، بهها    18وییه از قههرن  شود؛ اما این رضایتمندی به ین می ها مشروعیت حاکمیت تضم مندی این رضایت 

دیگر، تحقق شادی هر فرد در گههرو رشههد    عبارت به گیرند.  گیری مورد سنجش قرار می معیارهای قابل اندازه 

حداکثری رفاه و در نتیجه تأمین سرور فردی قرار گرفت. وقتی این معنا در ابعاد یههک جامعههه مههورد توجههه  

طور  شود. معیار این توسههعه، همههان هرچه بیشتر آن جامعه معیار رضایتمندی می   ه گیرد، رشد و توسع قرار می 

شههود. دیگههر مصههلحت دولههت  می   اقتصاد سیاسي دهد، از قرن هجده  میلادی به بعد  که فوکو توضین می 

تههک  یعنههی خواسههت تک   بلکه امری برآمده از درون جامعه؛   انطباع با عدالت طبیعی یا خواست الهی نیست؛ 

افراد است. از این منظر دیگر مشروعیت دولت ناشی حقانیت برآمههده از قههانون طبیعههت یهها شههریعت الهههی  

 . ( 26  -25 : 1392)فوکو،    گیرد ت و رفاه ملت معیار قرار می ی آن دولت در تأمین سعاد کارامد نیست؛ بلکه 

معناسههت کههه اساسههاً معیههار  دهد که این پیوند میان مصلحت دولت و اقتصاد سیاسی بههدین فوکو توضین می 

کنههد و در ایههن معنهها، عههدالت نیههز  سنجش عمل دولت و مشروعیت آن از منطق اقتصاد سیاسی پیههروی می 

از ایههن لحههاظ امههر سیاسههی    . ( 51  -50  : 1392)فوکههو،    شههود ه عدالت توزیعی تعبیر می مطابق با منطق بازار ب 

کار بههازار. دیگههر حقیقتههی پیشههینی و خههارجی مثههل طبیعههت،  و شود به هنر حکمرانی مطابق با ساز تبدیل می 

یافته تاریخی معیاری برای ارزیابی درستی و نادرستی اعمههال حکمرانههی  های تحکی  شریعت الهی و یا سنت 

 
۱.Happiness 
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عاقل در محههل    1های اقتصادی ستد میان انسان و گیرد. معیار امری درونی است و آن ه  براساس داد قرار نمی 

بازار برای تحصیل یک »قیمت خوب« و مورد توافق همه. در اینجا دیگر عدالت معنههای ثههابتی نههدارد؛ بلکههه  

مندی عمههل کههرده  محل حقیقت   مثابه ازار به کند. ب ها در فرایند بازار نوسان پیدا می گذاری انسان پیرامون ارزش 

( حکمرانههی در ایههن  54  -53  : 1392شود که طبق حقیقت بازار عمل کند. )فوکو،  و حکومتی خوب تلقی می 

شههود معیههار  پههس حقیقههتِ بههازار می   .( Foucault, ۱۹۹۱: ۸۷)   شود »هنرهای حکومت و اداره کردن« معنا می 

شههود. دولتههی کههه  ها خلههق می عدالت؛ حقیقتی که هر آن و هر لحظه مطابق با تخنه )دانش و مهارت( انسههان 

نیست. با معیههار اقتصههاد سیاسههی،    کارامد عُرضه تلقی شده و  نتواند چنین هنرمندانه حکومت را اداره کند، بی 

های حقانیت کردارهای حکومههت رفههت؛ بلکههه دسههتاوردها و آثههار کردارهههای  دنبال سرچشمه دیگر نباید به 

 . ( 28 : 1392)فوکو،    گیرند سنجش و داوری قرار می حکومت مورد 

رو انجههام  زمین از آن بندی سیاست مطابق با آن در مغههرب این توضین مفصل از تحول امر سیاسی و صورت 

شد که گفته شود آنچه امروزه در قالب دانش سیاسی در کشورهای بههاختری سههازماندهی شههده و آمههوزش  

کند تا غایت آن جامعههه را در ابعههاد  شود، هنری است که با شناخت خیر جمعی آن جامعه تلاش می داده می 

رو پیونههد عمیقههی میههان دانههش  جویی کنههد. از همههین ریزی و پی هوشمندانه برنامه   / مختل  و جزئی زندگی 

ورزی  خههوبی بههه اندیشههه سیاسی و مسائل سیاسی این کشورها برقرار است و حاملان این دانش سیاسههی بههه 

سیاسههت را    ه پردازند؛ چراکه اساساً ایشههان تخنهه روزی هرچه بیشتر کشور خود می سامانی و به فعالانه برای به 

رسههد در ایههران پههس از  می   نظر بههه کننههد. امههری کههه  درستی مطابق مقتضای آن عمل می خوبی فهمیده و به به 

 شود. های فراوانی در آن مشاهده می انقلاب کاستی 

 نقلاب اسلامی ایران و پارادوکس امر سیاسی ا

جویانه پهلویسهه  شههکل  انقلاب اسلامی ایران با ماهیتی سیاسی و فرهنگی علیه استبداد و سکولاریزم سههتیزه 

رسد که این انقلاب تنها در سههطوا سیاسههی و فرهنگههی تأثیرگههذار بههود و  می   نظر به گرفت. به همین خاطر  

تحول سههاختارهای اجتمههاعی    درواقع جای بگذارد.  نتوانست در ساختارهای بنیادین اقتصادی تأثیر چندانی بر 

های بعههد از  دیگههر در سههال   عبارت به های متمادی بعد از انقلاب شکل گرفت.  و اقتصادی ایران در طی سال 

های سیاسی و اقتصادی که در بورژوازی کمپرادور )وابسته به سرمایه جهههانی( ریشههه داشههتند،  انقلاب، گروه 

کههه  های سههاختاری بل مایههه موقعیت خود را از دست دادند. آن چه در ساختار جدید ظهور نمود؛ نه تغییههر بن 

بایههد گفههت کههه وابسههتگی سههاختاری کههه    درواقههع   . ( 11  : 1385)احتشههامی،    عمدتاً تغییر نخبگان قدرت بود 

 
۱. homo economicus 
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های طبقاتی جدید ایههران بههود، تغییههر نکههرد. تنههها جههای نخبگههان طبقههات فرادسههت را  انعکاسی از واقعیت 

های اصههلی تغییههر  »مستضعفین« و نخبگان طبقات اجتماعی پایین گرفتند. این بدان معنا بههود کههه زیرسههاخت 

 های پهلویس  در دولت جمهوری اسلامی نیز بازتولید شدند.  لذا چالش  .( 12 : 1385نکردند؛ )احتشامی،  

دلیل ماهیههت سیاسههی  کلی اندیشه حکومت اسلامی که در قالب نظام جمهوری اسلامی بروز یافت، به   طور به 

ه همههین  ههها نمههود. بهه و فرهنگی انقلاب، هّ  و غّ  خود را مصروف تغییر ساختارهای پهلوی در ایههن حوزه 

هههای  ولایت فقیه مبنای ساختار جدید قدرت سیاسههی قههرار گرفههت و در حوزه   لحاظ سیاسی، نظریه دلیل به 

جهها آن اسههت کههه حکمرانههی  مههه  در این   ای صههورت داده شههد؛ امهها مسههئله سترده فرهنگی نیز اصلاحات گ 

مههدار پهلههوی  امههر اقتصههادی و سههاختارهای دولت   در جمهوری اسلامی، نتوانست درباره گرایان سیاسی  اسلام 

ترین دلیل این غفلت را بایههد در منازعههات  های اقتصادی را متحول نمایند. مه  بازاندیشی نموده و زیرساخت 

زای  های پس از انقلاب در سطن داخلی و وقوع یک جنگ تحمیلی طولانی و فضههای تههنش قدرت در سال 

هههای ایههن  باره را به تأخیر انداخت. چالش این   ورزی در انقلاب دانست که اندیشه   المللی نسبت به ماهیت بین 

شههی از توزیههع قههدرتِ  های نا آموزی از آشفتگی   در بازنگری قانون اساسی، با تجربه دوره منجر به آن شد که  

صههورت کامههل در تمههامی سههطوا  ی بههه اول بعد از انقلاب، در جمهوری دوم تمرکزگرایهه   مشارکتی در دهه 

یعنههی    هههای پهلویسهه  در نظههام انقلابههی؛ الش تههرین چ نظر قرار گیرد. این بازنگری به تداوم یکههی از مه  مد 

بازتولید »دولت تمرکزگرا« انجامید. شرایم خاص ناشی از جنگ تحمیلی در کنههار برتههری نیروهههای پیههروان  

چنههان حفههظ شههده و  خم امام در ساختار قدرت به آن منجر شد که رویکرد اقتصادِ دولتیِ دوران پهلوی هم 

حکمرانههی    . همچنههین شههیوه کنههد ن جامعه تغییر  طبقات پایی سوی  به گیری آن از سمت طبقات بالا  تنها جهت 

ها در کنار سیاسههت  جریان خم امام مبتنی بر اجرای سفت و سخت احکام و قواعد اسلامی در طی این سال 

 زا با غرب و اندیشه صدور انقلاب، تمرکزگرایی شدیدی را در توزیع قدرت بازتولید نمود. خارجی تنش 

هههای  جویی وثیقی وجود دارد، این غفلت بهها چاره   ه بط ا که میان ساختار دولت و سازمان اقتصادی آن ر از آنجا 

جهانی و فههه     -ای عد از جنگ با درک شرایم منطقه گشا نشد. نخبگان قدرت ب سطحی و مقطعی نیز مشکل 

گرایی  مانده از دوران پهلوی، بههه عمههل های ناشی از جنگ و تغییر ساختارهای باقی ضرورت بازسازی خرابی 

هههای اقتصههادی و سیاسههت خههارجی در  زدایی در حوزه سازی و تنش عادی   گرایی سوع یافته و مسیر و واقع 

بههود. حتههی انتقههاد از نتههایب    1مههداری« پیش گرفتند؛ اما مشکل آن بود که بههاز محههور امههر حکمرانههی، »دولت 

در  منجر شد، موجب نشههد تهها    1376مداری که به تغییرات بزرگ نتیجه انتخابات  فرهنگی و سیاسی این دولت 

 
۱.Etatism 
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( نیههز بههه  1384-1392گرایی ) اصههول   اقتصاد سایه سنگین و گسههترده دولههت کوچههک شههود. در دوره   حوزه 

ی اقتصههادی و غلبههه  ها ریزی های پوپولیسههتی و آشههفتگی در برنامههه مداری با مایههه نحوی شدیدتر این دولت 

آشههفتگی    ( نیز همههان رویههه 1392-1399گرایی ) اعتدال   احساسات در حوزه سیاست بازتولید شد و در دوره 

مداری پهلویس  تاکنون به مثابه باتلاقی عمههل کههرده کههه  واقع، دولت کرد اقتصادی تداوم یافته است. در در روی 

مههداری  جمهوری اسلامی به رغ  آگاهی نسبت به آن، هر آنچه کرده نتوانسته از آن خارج شود. همههین دولت 

 های اقتصادی به پارادوکس در امر سیاسی جمهوری اسلامی انجامیده است. و عدم تحول در زیرساخت 

سههالاری و  مردم سههوی  به نیههاز سههیر  مشخص منظور از این پارادوکس چیست؟ اگر بپذیری  کههه پیش  طور به 

سههالاری  سالاری، وجود حاملان و مههدافعان مردم مردم   یعنی تولید نظریه   ؛ سه امر بنیادین   ساخت دولت مدرن 

ایرانههی،    -ر باشد، پس باید گفت که در تجربه شههیعی  سالا گیری نظام مردم و دیگری ساخت بسترهای شکل 

  ه شهه ی اند خوبی فههراه  گردیههد.  ه( و در فرایند انقلاب اسلامی بههه )ر   های امام خمینی اول در اندیشه   دو مقدمه 

  ی طرحهه   اسههت   توانسته   که   داشته   تهافت   آن   از   ی بخش   به   نسبت   که   است   ی سنت   ی ها شه ی اند   از   ی ا برساخته   امام 

  مکنههون   د یهه جد   عناصههر   توان ی م   شه ی اند   ن ی ا   مختصات   در   غور   با .  کند   ارائه   ی اس ی س   ه   ی اسلام   تجدد   و   نظ    از 

  ی جمعهه   حافظههه   از   گسسههت   دولههت،   بههر   جامعههه   و   مردم   تقدم   ، ی اسلام   ی آزاد   طرا .  نمود   یی شناسا   را   آن   در 

  ی اسههلام   دولههت   از   ی د یهه جد   مفهههوم   ظهههور   به   ت ی درنها   متقدمان   مطلق   ت ی مرجع   و   یی گرا گذشته   ی نف   سنت، 

در    . ( 319  -310  : 1389  ، ی رحهه ی )ف   اسههت   شههده   ان یهه نما   ی پررنگ   طور به   آن   در   ی سالار مردم   که   است   ده ی انجام 

ز بههه منصههه ظهههور  جریان انقلاب اسلامی نیز این نظریه بر دوش مدافعان آن حمل شد و پس از پیروزی نیهه 

گیری سههازمان دولتههی در تههداوم سههاختارهای اقتصههادی رژیهه  گذشههته، نههوعی  شههکل   رسید؛ امهها در سههایه 

خوانی میان تئوری امر سیاسی جمهوری اسلامی با استلزامات کنشگری در بسههتر نظههام جهههانی آشههکار  ناه  

 گردید.  

سههازی صههورت گرفههت؛ یکههی دولههت  »دیگههری« غیریت   جریان انقلاب اسلامی، با دو گونه   در   ی کل   طور به 

از دل    . ( 190  -185  : 1386زاده،  )حسههینی   گری تمدن غربی با تمامی مکاتههب آن استبدادی پهلویس  بود و دی 

بحههران    سازی، اسلام سیاسی بیرون آمد. به واقع اسلام سیاسی ناشی از اسههتبداد، سکولاریسهه  و این غیریت 

مههدار بههه  ای دیگههر، رشههد اقتصههاد دولت از جنبههه   . ( 183    : 1386زاده،  )حسههینی   درونی گفتمان پهلویسهه  بههود 

گیری موج مهاجرت گسترده از روسههتا بههه شهههرها انجامیههد. ایههن مهههاجرین، جمعیتههی بودنههد کههه بهها  شکل 

  ازسههوی شهههرها آوردنههد.    و هویت عمیق دینی خود را به حاشههیه زده پهلویس  بیگانه بوده  تجددگرایی غرب 

دنبال داشت. در چنههین شههرایطی کههه  حکمرانی استبدادی، نارضایتی طبقه متوسم جدید را نیز به   دیگر شیوه 
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یافههت.  نمود، گفتمان اسلام سیاسههی بهها آرمههان حکومههت اسههلامی محبوبیههت می گفتمان پهلویس  ناتوان می 

دو جنههگ جهههانی و تمایههل بههه    های غربههی ناشههی از تجربههه ایههدئولوژی همچنین باید بههه سههرخوردگی از  

شههد و  های بومی نیز اشاره کرد. برای انقلابیون ایران، دولت پهلوی در امتداد استعمار آمریکا درک می اندیشه 

های گسههترده  دلیل پشتیبانی و همکاری همین نفرت از آمریکا و پهلوی، هر دو را نمایان نمود. شوروی نیز به 

های مارکسیست داخلی بههه منههافع اسههتعماری  چهل و وابستگی گروه   تصادی و سیاسی با رژی  شاه در دهه اق 

های  گرایی در واکههنش بههه سیاسههت بههومی   ن مردم نداشت. بدین ترتیههب، اندیشههه آن کشور، محبوبیتی در میا 

 (. 190 -184 : 1386زاده،  )حسینی   گرایانه دولت بروز یافت غرب 

  لحههاظ تههاریخی، مسههئله بههه )ره( بههه امههر سیاسههی بههود.    نگاه جدید امههام خمینههی   ین بستر اجتماعی سازنده ا 

ولایههت فقیههه امههام )ره( و گفتمههان    مفهوم عدالت داشته است. در نظریه   مشروعیت سیاسی پیوند مستقیمی با 

گههردد و از جملههه  ا می »عدالت الهی« بازتفسیر و احیهه   وری اسلامی ایران، بار دیگر مسئله اسلام سیاسی جمه 

اصههلی دارد. از    لت در اندیشه سیاسی اسلام دو جنبههه گیرد؛ اما عدا مشروعیت سیاسی قرار می   مقومات مسئله 

الهههی    تباط دارد. از ایههن لحههاظ کشهه  اراده الهی ار   لامری است که با متافیزیک و اراده ا مفهومی نفس   سو یک 

م قههانون  که در شریعت منزَل اوست، یک وجه انطباع با عههدالت اسههت. وجههه دیگههر مشههروعیت، در مفهههو 

شود. این دسته از قوانین که به حکهه  شههرع در  فراغ شریعت الهی را شامل می   موضوعه نهفته است که حوزه 

ترتیههب در  بههدین   . ( 63  : 1388)میراحمههدی،    باشههند مردم می   ت، منبعث از اراده اختیار مردم قرار داده شده اس 

سالاری دینی مشروعیت سیاسی ناشی از رعایت عدالت است و مفهوم عدالت در انطباع با قههانون معنهها  مردم 

مههردم. در    دیگری قانون موضوعه ناشههی از اراده یابد. قانون نیز دو وجه اصلی دارد؛ یکی شریعت الهی و  می 

شههه امههام بههرای  توان گفت که لحاظ کردن شرط فقاهت برای حاک  جامعههه در اندی انطباع با مفهوم تخنه می 

نظری و استدلالی مفهوم تخنههه    . دال بر همان وجه ( 49  -46  : 1392  ، )ره(   ی ن ی خم امام  ) حق الهی    کش  اراده 

 . دنبال فه  استدلال حقیقی و غایت برین است است که به 
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 پیامدهای پارادوکس امر سیاسی بر حکمرانی و دانش سیاسی
هههای  حکمرانههی سیاسههی امههام )ره(، تفههاوت مهمههی را میههان حکمرانههی سیاسههی در نظام   نو بودگی نظریههه 

کنههد.  دیگههر آشههکار می   ازسههوی و نظام جمهوری اسلامی ایههران    سو یک سالار مدرن و معهود جهان از  مردم 

شههود و  بندی می های نوین براساس معیار اقتصاد سیاسی صههورت طور که گفته شد، امر سیاسی در نظام همان 

ی در تحقههق رفههاه و شههادی شهههروندانش  کارامههد معیار مشروعیت دولت، از درون آن و بههر اسههاس میههزان  

قتصادی تئههوریزه شههده اسههت. در  شود؛ اما بنیان دولت در جمهوری اسلامی ایران جدای از امر ا سنجیده می 

  ی ادههها ی بن     ی در تحکهه صراحت گفته شده است که »اقتصاد وسههیله اسههت نههه هههدف.  قانون اساسی به   مقدمه 

  ی اقتصههاد   ی ههها نظام   گههر ی د   چههون ه    نه   ؛ رشد و تکامل اوست   ان ی انسان در جر   ی ازها ی اصل، رفع ن   ، ی اقتصاد 

جهههت در  ن ی اقتصاد خههود هههدف اسههت و بههد   ، ی ماد   که در مکاتب   را ی ز   ، یی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجو 

  له ی اسههت و از وسهه   له ی در اسلام اقتصاد وسهه   ی ول   شود؛ ی م   ی تباه   و فساد و   ب ی مراحل رشد، اقتصاد عامل تخر 

  ی اسههلام   ی اقتصههاد   ه برنامهه   دگاه یهه د   ن یهه ا   بهها   داشت.   توان ی راه وصول به هدف نم   در   بهتر   ی ی جز کارا   ی انتظار 

امکانههات    ن ی جهههت تههأم   ن ی اسههت و بههد   ی انسههان   متفاوت ی  ها ت ی بروز خلاق   ی مناسب برا   ه ن ی فراه  کردن زم 

  ی استمرار حرکههت تکههامل   در راستای   ی ضرور   ی ازها ی و رفع ن   افراد   همه   ی کار برا   جاد ی و متناسب و ا   ی مساو 

همین دلیل است که منطق حکمرانی در جمهوری اسههلامی بههر بنیههان  .« به است   ی او بر عهده حکومت اسلام 

حکومههت نیههز    رو شههیوه لوژیک اسلامی است. از این مکتبیِ انقلابی ه اسلامی، مبتنی بر خِرد حکمرانی ایدئو 

تبلههور    بلکههه ؛  سههت ی ن   ی گروههه   ا یهه   ی فههرد   ی گر و سلطه   ی برخاسته از موضع طبقات برگرفته از دیدگاه اسلامی » 

  ی دت یهه و عق   ی تحول فکههر   روند   تا در   دهد ی فکر است که به خود سازمان م و ه    ش ی ک ه    ی ملت   ی اس ی آرمان س 

قههانون اساسههی جمهههوری اسههلامی    .« )مقدمههه د ی الله( بگشا   سوی به )حرکت    یی هدف نها   سوی به راه خود را  

ایران( این جدایی از امر اقتصادی و تأکید بر وجه ایدئولوژیکی نظام سیاسی، تأثیر بزرگی بر فههه  از جایگههاه  

 پیش به آن توجه شده است.  از های متعدد امروزی بیش ی داشته که البته با آشکار شدن بحران اجتماع عدالت 

.  ی نههه عههدالت اجتمههاع   ؛ است   « ی »عدالت اله   ی اس ی امر س   ن ی تکو   محور   ، امام   ه ش ی اند   در طور که گفته شد  همان 

حههال حقههوع  شههود و در عههین دارند بنا بر عدالت اسلامی، ظل  و زورگویی نفههی می صراحت بیان می امام به 

در کههلام امههام بههه    . ( 42  ،   9،   4  :   3و ج    279  : 5نههور، ج    فه ی صههح )   گههردد مندان و رفاه عمومی اعطهها می مست 

گیههرد: »البتههه بحههث  ای از عدل الهی مههورد توجههه قههرار می عنوان شاخه روشنی بحث از عدالت اجتماعی به 

کننههد،  عدالت همان بحث صفت حق تعالی است برای اشخاصی که چشهه  دارنههد، بحههث عههدالت ههه  می 

«  نند، حکومتی که حکومههت عادلههه باشههد ک هاست، حکومت ه  تأسیس می دست آن عدالت اجتماعی ه  به 
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این معنا از عدالت اجتماعی تمایزی با معنای عههدالت اجتمههاعی در گفتمههان دموکراسههی    . ( 237  : 3همان، ج  ) 

عنههوان عههدالت تههوزیعی یکههی از  که در گفتمان لیبرالی و نولیبرالی عدالت اجتماعی به یابد؛ درحالی لیبرالی می 

، در  سههت ی شود که البته جزء مقوم و مؤسههس حکمرانههی سیاسههی نیههز ن های دولت در نظر گرفته می کاروییه 

تماعی بههه هههدف متوسههم و  رو عدالت اج گیرد؛ از این امام عدالت اجتماعی ذیل عدالت الهی قرار می   ه اندیش 

شههود. هههدف اصههلی در حکومههت عههدل اسههلامی  دومی برای حکومت عدل الهی در نظر گرفتههه می   درجه 

همههین ترتیههب تأسههیس حکومههت،  بههه   . ( 446  : 19امههام، ج    فه ی صح )   قرب الهی است سوی  به هدایت جامعه  

  : 19نههور، ج    فه ی صههح ای اسههت بههرای اجههرای عههدال الهههی ) غایت حکمرانی نیست؛ حکومت ابزار و وسیله 

256 ) . 

  ی اقتصههاد   اسههتقلال   ن ی تههأم منظههور » شود بههه اقتصاد و عدالت اجتماعی موجب می   فتن قرار گر دوم  رجه د در 

«  او   ی رشههد، بهها حفههظ آزاد   ان یهه در جر   انسههان   ی ازها ی ن   و برآوردن   ت ی محروم   فقر و   کردن   کن شه ی و ر   جامعه 

( وظایفی برای تأمین رفاه اجتماعی و سازمان اقتصادی دولههت در نظههر گرفتههه  44و    43اصل    ، ی قانون اساس ) 

دولت جمهوری اسلامی موظ  به تأمین نیازهای اساسی، شههرایم و امکانههات لازم    ، 43شود. براساس اصل  

که فرد توان خودسههازی معنههوی داشههته باشههد، رعایههت  نحوی برای اشتغال کامل، تدوین مقررات لازم کار به 

ساختار نظام اقتصادی کشههور در سههه قالههب    ، 44اصل آزادی انتخاب شغل و... شده است. همچنین در اصل  

امههام و    ول نشههان از آن دارنههد کههه در اندیشههه دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی شده است. تمامی این اص 

اصههلی بههرای دولههت    . مسههئله سههت ی ن   صههلی ا   اسلامی ایران مسههئله اقتصههاد، مسههئله ساختار دولت جمهوری  

)صههحیفه    و متعهههد اسههت   فضههیلت با تن انسههانی  جمهوری اسلامی، کسب قرب الهی از طریق تربیت و ساخ 

ترتیب، سازمان دولت در جمهوری اسههلامی جههدای از سههاختارهای  بدین   . ( 55  : 19و ج    63  -62  : 7نور، ج  

حال، دولت موظهه  اسههت در امههر اقتصههادی دخالههت کنههد تهها بتوانههد  شود؛ اما درعین اقتصادی تعری  می 

آماده سازد. حتی ایههن دخالههت    فضیلت با نفع تربیت و تعلی  یک انسان  بسترهای اصلی و نیازهای اصلی را به 

سههاخت دولههت    شود. این تمایز بزرگی است با شیوه تا آنجا که بخشی از اقتصاد، دولتی نیز بشود، تحمل می 

جههای برتههری امههر  دوانههد و بههه لیبرالی و نولیبرالی که در آن اساس سازمان دولت در امر اقتصههادی ریشههه می 

عمههل حکمرانههی سیاسههی را مشههخص    ادی، این منطق اقتصاد اسههت کههه شههیوه سیاسی )دولت( بر امر اقتص 

سازد. در اقتصاد نیز اصل بر آزادی عمل کارگزاران اجتماعی و عدم دخالههت در ایههن حههق آزادی اسههت؛  می 

 شود. مثابه یک شر ناگزیر تصور می اقتصادی بسیار کوچک و حتی به   کارهای لذا حضور دولت در  
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پیامد دیگر این تمایز، تفاوت در معیار مشروعیت است. در مقام مقایسه با دموکراسی نولیبرالی باید گفههت از  

پذیری اعمههال حاکمیههت و  گیههرد، سههنجش ی قههرار می کارامههد آنجا که معیار مشروعیت در الگوی نولیبرالی  

ای در  شود. به همین جهت عل  آمههار جایگههاه ویههیه قضاوت درباره آن با معیارهای مشخص کمی ممکن می 

شههود.  های کمی تأکیههد خاصههی می شناسی زمین دارند و در دانشگاه نیز بر روش های امروزه مغرب حکمرانی 

شود که ارتباط و پیوند میان سههازمان اقتصههادی و ریشههه دولههت حفههظ شههده و  همچنین این امر موجب می 

عیت  ی خود حساس باشد؛ اما در گفتمان اسلام سیاسی ایران، بازتولید مشههرو کارامد همواره دولت نسبت به  

ی  کارامههد ولایت فقیه بر مبنای عدالت الهی، گرچه نافی و متضههاد بهها مسههئله    سیاسی در اندیشه امام و نظریه 

نظران و نخبگان هیئههت حاکمههه و در رمس همههه، مقههام معظهه   همین خاطر است که صاحب به   نیست؛ و باز 

نماینههد. گههواه ایههن  ی نظام تأکیههد می کارامد ها بر اولویت امر اقتصادی و افزایش  ، سال العالی( )مدظله  رهبری 

  مقههام معظهه  رهبههری   ازسههوی های اخیههر  پههی بههرای بیشههتر سههال در مدعا، انتخاب شعارهای اقتصههادی پههی 

دولتمههردان قابههل ارائههه    های روزمههره ها و عمل برنامگی ن بی های متعددی برای ای نمونه است.  العالی( )مدظله 

 است. 

 ی بر مدعای پژوهشنظرگیری: انطباق چارچوب تیجهن
  بهها برداشههت معهههود آن در صههحنه در نظریه امههام خمینههی )ره( و نظههام جمهههوری اسههلامی    ت سیاس اساساً  

داشته است. مشکل جمهوری اسههلامی در آنجهها  تضاد  سو  و نظام پیشین پهلوی از دیگر   سو یک المللی از  بین 

شود که مطابق با تحولات بنیادین سیاسی و فرهنگی بعد از انقلاب نتوانسههته سههاختارهای بنیههادین  آشکار می 

 های متعدد ساختاری اقتصادی شده است. اقتصادی پیشین را دگرگون و از نو بنا کند و لذا دچار چالش 

های مفهوم تخنه که در این نوشتار مبنای فه  از سیاسههت قههرار گرفههت، بایههد گفههت کههه  در تطبیق با وییگی 

که به کدامین تفکر و گفتمان داخلی یا خههارجی تعلههق  های جمهوری اسلامی، فارغ از این حکمرانی در دولت 

گرایی و روزمرگی محض داشته اسههت. گفتههه شههد کههه تخنههه معرفتههی  خاطر داشته باشند، تنها نشان از عمل 

سر در خرد و دانش و استدلال حقیقی دارد تهها غایههت و مسههیر حقیقههی سههعادتمندی را    سو یک است که از  

رو  دیگر پای در عمل جزئی دارد تا بتواند با مهارت آن هدف را محقق سازد. از ایههن   ازسوی شناسایی کند و  

کههه  دارد. چههه این گرایی و پراگماتیس  خود را برحذر می سیاست تنها مبتنی بر حس و تجربه نیست و از عمل 

اسههت کههه علهه  آمههار بههه  این  پشتوانه فکری ندارد؛ لذا  این رویه پیامدی جز روزمرگی و آزمون و خطای بی 

شود تا فه  واقعیت هرچه بیشتر به عینیت نزدیک باشد. به همههین ترتیههب،  جزء لاینفک حکمرانی تبدیل می 

  . آن دارد   آن با حقیقت و قابلیت اجرای بهینه ی قانون نیز بسته به انطباع  کارامد 
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مههه  کههه در    نظام اسلامی داشته است. یک نمونههه   حتی این پارادوکس پیامدهای دیگری نیز برای حکمرانی 

هههای  اجههرای قههانون انتخابههات و نظارت   ینی ه  برای نظام داشته است، شههیوه های سنگ های اخیر هزینه سال 

نظارت استصوابی این نهاد بر فرایند انتخابههات همههواره    . جایگاه شورای نگهبان و فلسفه است شورای نگهبان  

ر ایههن میههان آن اسههت  مه  د   ته دوست و دشمن بوده است؛ اما یک نک   ورزانه مورد نقد خیرخواهانه و غرض 

بسهها  پههذیرفت، چههه هایی تاکتیکی و تکنیکی صورت می اجرای نظارت شورای نگهبان تعدیل   که اگر در شیوه 

ثههال، در مههاجرای رد صههلاحیت  م   طور بههه تر قابل مدیریت بههود.  شد و یا بسیار راحت این مسائل مطرا نمی 

با اصرار شورای نگهبان بههر موضههع    درنهایت اقلیت دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا، مسئله    نماینده 

های سیاسههی و  خود، از باب مصلحت و ضرورت در مجمههع تشههخیص مصههلحت پههس از تحمههل هزینههه 

جهها بحههث مخالفههان بههر سههر جایگههاه  خلاف نظر شورای نگهبان فیصله پیدا کرد. در ایههن اجتماعی فراوان بر 

 سیاسههت    ر مصداع بود. بهها توضههیحی کههه دربههاره تطبیق قانون ب   نگهبان نبود؛ بلکه مسئله حول شیوه شورای  

توان گفت گرچه تفسیر شههورای نگهبههان دال براسههاس نههابرابری میههان شهههروندان  مثابه تخنه داده شد، می به 

ای کههه  رایم زمانه، همان نتیجههه شد با درک ش مسلمان و غیرمسلمان در نظام اسلامی استوار است؛ اما آیا نمی 

شههد؟ه همههین  نهایت از مجمع تشخیص مصلحت بیرون آمد در ابتدای کار بهها مهههارت بیشههتری اجههرا می در 

های گذشههته انجههام شههده نیههز  های سال ای که در انتخابات های گسترده مسئله و رویه در فرایند رد صلاحیت 

هههای بسههیاری را خههاموش کههرد؛ امهها آیهها  خوانی تکرار گردید. گرچه مستندات شورای نگهبان دهان مخال  

ها فههراه  نشههود؟ه بحههث  گونه هجمه کرد که اساساً بستر این صورتی تعبیه و تغییر می نظارتی به   شد شیوه ی نم 

 .  است جا حول تکنیک قانون انتخابات  اصلی در این 

ههها  تههرین آن ترین ابعاد نظام دمکراتیک توجه به قواعد بازی در نظام سیاسی است که مه  یکی از مه    درواقع 

همیههت دارنههد کههه بههه  رو بسههیار ا های انتخابههاتی از آن های انتخاباتی قابل رهگیری است. نظام در قوانین نظام 

مثابههه  ، سند میثههاع ملههی کههه بههه درواقع باشند.  عملی می   طور به کارایی و عمق قانون اساسی    دهنده نوعی نشان 

، برای توزیههع قههدرت، مزایهها، حقههوع و  است گیری ملت و ساختارهای دولت  رضایت اجتماعی مبنای شکل 

اساسههی را عملههی  تکالی ، نیازمند نظام انتخاباتی مناسبی است تا به بهترین وجهی بتواند باطن و حاع قانون  

انتخابات، براسههاس قواعههد بههازی سیاسههی شههرایم انصههاف و عههدالت و توزیههع قههدرت    و در هر دوره کند  

واقع، نظام انتخاباتی هر کشوری در نتههایب آن انتخابههات، فراینههد توزیههع  رضایت همگان باشد. در   کننده راه  ف 

بههه    ی شههتر ی وزن ب   اسههت ی س   ن ی که کدام ن ی و موکلانشان، ا   ندگان ی نما   ان ی م   ه رابط   ، ی اس ی احزاب س   ه توسع   قدرت، 

  ار ی پاسههخگو بماننههد، بسهه   ی اس ی س   ه نسبت به جامع   مداران است ی که س ن ی کند و همچنین ا   دا ی پ   ی مل   ا ی   ی لحاظ محل 
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ها مورد انتقاد است و حتههی  که سال رغ  این ؛ اما نظام انتخاباتی در ایران و قانون مرتبم با آن به است تأثیرگذار  

برنداشههته اسههت.    منظور اصههلاا أکید شده، هنوز قدم اول را ه  بههه شورای نگهبان نیز بر بازبینی آن ت   ازسوی 

های  یافته، زیررشههته قدر مه  شده که در کشههورهای توسههعه انتخابات در حکمرانی سیاسی آن  اهمیت مسئله 

بههاره تأسههیس شههده اسههت و همههواره  این   ورزی مسههتمر در د، تحلیل و اندیشه مستقل و تخصصی برای رص 

ل در ایههن حههوزه نیازمنههد یههک  گیرند. تحههو فرایندهای انتخاباتی و توزیع قدرت مورد نقد و بررسی قرار می 

نفههع بهبههود شههرایم  ههها بههه تحقیقی و فکری غنی است تا نهادهای مسؤل بتوانند از دسههتاوردهای آن   پشتوانه 

تخصصههی اسههت و    دانش سیاسی، یههک عرصههه   ه  در تطبیق با مفهوم تخنه، حوزه   انتخاباتی بهره ببرند. باز 

که برای سیاسههت در    رسد که تنها وییگی می   نظر به ؛ اما  است مهابا در حرف و عمل  جای ورود بی کس را  هر 

 ایران متصور نیست، همین تخصصی بودن آن است.  

بایسههت بهها  مندی این حوزه معرفتی است که می دو وییگی دیگر تخنه، یکی موضوع محدود و دیگری غایت 

محههدود    شود معرفت تخنه مشتمل بر یک موضههوع وضعیت حکمرانی ایران تطبیق داده شود. وقتی گفته می 

که سیاسههت،  اسی نیست. از آنجا بسیار مه  آن این است که همه چیز سی   و عرصه مشخص است، یک نتیجه 

شههود. هههیچ عقههل سههلیمی  پههذیر می هههای حههاکمیتی در آن توجیه امور عمومی است؛ بنابراین دخالت   عرصه 

جههایی و  مههه عمههل و اختیههارات حکمرانههی نیههز ه   ه اینکه همه امور سیاسی است، حوزه پذیرد که به بهان نمی 

فهمی شده اسههت. گفتههه شههد  دچار اعوجاج و کب   ، اما مسئله ایران   جمهوری اسلامی   مکانی باشد. درباره همه 

جههب  گیری حکومت دینی در ایران، برخلاف جریان سههکولار زمانههه، مو که ماهیت انقلاب اسلامی و شکل 

سیاسههی    ممههانی سیاسههت و دیانههت در نظریههه نگریسههته شههود. تو   دیههن   شد تا از آن پس سیاست از دریچههه 

را در مقامی برتر و پیشینی نسههبت بههه هههر امههر دیگههری از جملههه سیاسههت    دین جمهوری اسلامی، جایگاه  

تر از سیاسههت اسههت؛ نههه آنکههه میههان ایههن دو  بسیار گسههترده   دین   نده است. این بدین معناست که حوزه نشا 

را عینههاً مطههابق بهها    دیههن فراد    ار اعوجاج شده که برخی حوزه عرصه، این همانی برقرار باشد. مسئله آنجا دچ 

  انههد تهها بههه انههدازه قدر گسههترده کرده سیاست را نیز آن   اند یا بالعکس، حوزه است فرض کرده مضیق سی   حوزه 

ی است، سیاسی ه  هست و بالعکس. پس هههیچ حههد و  دین شود که هر آنچه  رسیده است. نتیجه آن می   دین 

مرزی برای دخالت حکمرانی دینی نیز متصور نیست. با این تفاسیر کدام متخصص سیاست و یا عال  دینههی  

  دیههن سیاسههت، مطههابق بهها    ه شریعت اسلامی، سیاسی اسههت؟ آیهها همهه   ه تواند این حک  را بپذیرد؟ آیا هم می 

 است؟ 
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  ریههه مندی نیز در حکمرانی جمهوری اسلامی پارادوکسی وجود دارد. در نظ یعنی غایت   از منظر وییگی دوم؛ 

شههده اسههت کههه بههالاترین و    ، غایت سیاست نیههز قههرب الهههی تعریهه  امام )ره(، با احیای مفهوم عدل الهی 

بایست توسم شخص، اشخاص یا نهادی در مقههام عمههل  سیاسی می   ترین آمال و آرزوهاست؛ اما نظریه کامل 

بر امور جزئی و عینی تطبیق داده شود. در معنای تخنه گفته شد که غایت تخنه، همههانی اسههت کههه عامههل و  

گذاری  شود که وقتی نوبههت بههه سیاسههت کند. حال پارادوکس آنجا آشکار می مجری آن از آن اراده می   ه سوژ 

رسد، یک تفسیر بایههد معیههار عمههل قههرار گیههرد؛ لههذا  ها برای تحقق عدل و قرب الهی می و اجرایی کردن آن 

تواننههد  گرچه آن عدل و قرب الهی یک حقیقت واحدِ متافیزیکی اسههت؛ ولههی در عمههل، افههراد مختلهه  می 

گیههرد. هههر  جاست که مباحثه بر سر حجیت کدامین تفسههیر شههکل می تفاسیر متفاوتی از آن داشته باشند. این 

دیگر مقصود آن اسههت کههه    عبارت به تفسیر معیاری در قالب نظام جمهوری باید معقول و معتبر دانسته شود.  

خلاف لیبرال دمکراسی به یک امر خارجی )انطبههاع بهها اراده الهههی( گههره  امر سیاسی در جمهوری اسلامی بر 

الهههی یههک فراینههد تفسههیری    واست و رضایت شهروندان( کش  اراده درونی. )خ امر  یک  زده شده است؛ نه  

شههود تفاسههیر  دهههد و موجههب می مندی را در تفسههیر دخالههت می مندی و مکان است. همین امر عناصر زمان 

که کدامین معتبر و عاقلانه است، همان چالش همیشگی امر سیاسههی در ایههران  مختلفی قابل استنتاج باشد. این 

گرایههی در  گرایی یا ملی رسد که چالش بر سر اولویت جمهوریت یا اسلامیت و امت می   نظر به است؛ بنابراین  

هههرم اجتمههاعی،    تل  و تسری این اختلافات به قاعده های مخ میان نیروهای سیاسی داخلی و عملکرد دولت 

منجر به دوقطبی شدن تفاسیر متفاوت از غایههت حکمرانههی یهها همههان »خیههر جمعههی« شههده اسههت کههه بههه  

کردن نیروهای یکدیگر در عمل انجامیده است و منابع و نیروهای نظام را دچار هههدرروی و فرسههایش  خنثی 

 کرده است.  
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Politics and the issue of governance techniques in the Islamic 

Republic of Iran 

 
Mohammad Hadi Ahmadi۱ 

 
The desired goal of politics is the well-being of society in the direction of public 

good. This well-being, of course, requires the formulation of moral and legal 

issues, and this itself requires "governance techniques". There is a big difference 

between classical, modern and Islamic thought in formulating governance 

techniques; While the Greeks understood the technique (techne) in connection 

with the truth of Phocis, the modern man considers himself to be the creator of 

the truth of sovereignty by breaking away from metaphysics. Contrary to the 

modern popularized thought that looks at religion through the lens of politics 

and deprives governance of its theological meaning, the political theory of the 

Islamic Republic tries to follow politics from the path of religion by reviving the 

place of metaphysics in governance. The result is that the religious matter has a 

prior position in the development of the political matter and has a direct effect 

on the emergence of the legal matter. The claim of this article is that the 

political affairs in the Islamic Republic have only been able to reproduce the 

metaphysics of political theology; however, in terms of implementation, he has 

not been able to correctly formulate the governance technique in the physics of 

power according to his new political theory. In the absence of tools and 

techniques appropriate to the metaphysical justifications of governance on the 

one hand and the necessity of action in the context of a conflicting world policy, 

the result is that policies and practices instead of relying on the truth of political 

theology, suffer from everyday chaos. 
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